
  

 2زبان انگليسي 

  ـ اگر اتوبوس به موقع نيايد ما دير به مدرسه خواهيم رسيد. » 2«گزينه  -1

با توجه به معني جملـه، گزينـه   »). 3«و » 2«هاي  رود (گزينه كار مي زمان حال به (if-clause)توضيح: در شرطي نوع اول، در بخش جمله شرط 
  ـ گرامر) (متوسط)  (معتمدي) (درس سومكنيم.  را انتخاب مي» 2«

  ـ او از ديدن من كه پشت ميزش نشسته بودم خيلي متعجب شد. » 1«گزينه  - 2

فعـل) يـا همـان     edدهد كه او تأثيرپذير بوده نه اثرگذار بنابراين صفت مناسب براي او صـفت مفعـولي (   توضيح: ترجمه اين تست نشان مي
جا  است كه بعد از آن بايد اسم مصدر بيايد اما در اين at، داراي حرف اضافه »2«نادرست است. گزينه » 3«ينه باشد، پس گز قسمت سوم فعل مي

طور كـه   شود و همان مي (was, felt)، جمله داراي دو فعل اصلي »3«آمده است و بنابراين نادرست است. با انتخاب گزينه  to (to see)مصدر با 
   (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر) (متوسط). صحيح است» 1«دارد بنابراين گزينه  دانيم جمله تنها يك فعل مي

 اي، يك ماشين جديد براي خودت بخر.  انداز كرده ـ اگر پول كافي پس» 2«گزينه  - 3

را انتخـاب  » 2«و با توجه به ترجمـه جملـه داده شـده، گزينـه     ») 4«و » 2«هاي  اي كه با فعل شروع شود حتماً امري است (گزينه توضيح: جمله
  طور كلي ساختار جمله شرطي نوع اول به صورت زير است:  كنيم. به مي

  

  (معتمدي) (درس سوم ـ گرامر) (متوسط)  

  ها را درك نمايند.  ساير فرهنگ تنوعدهد كه براي نژادهاي مختلف احترام قائل شوند و  آموزان ياد مي ـ او به دانش» 4«گزينه  - 4

  ) تنوع، گوناگوني4  ) صدقه، نيكوكاري3  ) اطمينان2  ) خوشنويسي1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  نبود، بنابراين از او درخواست كرد كه آن را دوباره انجام دهد.  راضيآموزش  ـ معلم از تكليف دانش» 3«گزينه  - 5

  ) موفق شدن در4  ) راضي3  ) قدرداني كردن2  ) شناختن، تشخيص دادن1

  واژگان) (متوسط) (معتمدي) (درس سوم ـ 

  اي هستند.  ها ناقل ويروس كشنده شدند زماني كه كشف شد آن از گاوها بايد نابود مي زياديـ چند سال پيش در بريتانيا تعداد » 4«گزينه  - 6

  ) زياد، پهناور4  ) مغرور3  ) اخلاقي2  ) منحصر به فرد1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  سخت كوشي و آموختن از شكست است.  نتيجهورد موفقيت وجود ندارد. آن ـ هيچ رازي در م» 1«گزينه  - 7

  ) تخفيف 4  ) درآمد3  ) رسم2  ) نتيجه 1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  . كند منعكس ميدرخشد چون لايه ضخيمي از ابرهاي آن نور خورشيد را  ـ سياره ناهيد به روشني مي» 3«گزينه  - 8

  ) شامل شدن4  ) منعكس كردن3  ) بستگي داشتن2  ه كردن) اشاره كردن، مراجع1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  برگردد. اش گذشتهها طول كشيد كه او به وضعيت رواني  ـ بعد از تصادف مدت» 3«گزينه  - 9

  ) كل، كامل4  ) سابق، گذشته3  ) معاشرتي2  دهنده ) تكان1

  شوار)) (درس سوم ـ واژگان) (د91(سراسري زبان ـ 

  كرد.  افتخارتوان به آن  ماه صحبت كردن به زبان ژاپني را ياد گرفت ـ حالا اين چيزي است كه مي 6ـ اندرو در مدت » 2«گزينه  -10

  مند ) علاقه4  نظير ) بي3  ) مغرور2  شانس ) خوش1

  (معتمدي) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 

  خريد.  هاي خيلي كمي مي رفت و لباس كرد، به ندرت بيرون مي گي ميزند مقتصدانهـ او به عنوان يك دانشجو خيلي » 2«گزينه  - 11

  ) به لحاظ علمي4  ) به لحاظ عاطفي3  ) مقتصدانه2  ) لزوما1ً

  ) (درس سوم ـ واژگان) (متوسط) 93(سراسري تجربي ـ 

  كلوزتست:

ميـان   تفاهمتواند به ايجاد  دنيا صحبت كرد. چنين زباني مياند كه بتوان آن را در سراسر  به داشتن زباني واحد بوده مند علاقهها از ديرباز  انسان
ها حداقل  و اقتصادي بين كشورهاي گوناگون را افزايش خواهد داد. طي سال فرهنگيملل مختلف كمك نمايد. يك زبان همگاني همچنين روابط 

 10تا كنون در حدود  1887اين زبان در سال  پيدايشاز آغاز  باشد. زبان جهاني مي ترين موفق» اسپرانتو«اند. زبان  وجود آمده زبان جهاني به 600

 (معتمدي) اند.  ميليون نفر آن را فرا گرفته

  



  ـ » 4«گزينه  -12

  مند ) علاقه4  ) افسرده3  ) گيج2  ) وحشتزده1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 3«گزينه  -13

  ) درآمد4  ) تفاهم، درك3  ) وابستگي2  ) اشاره، مراجعه1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 2«ينه گز -14

  ) ارزشمند4  ) معاشرتي، خونگرم3  ) فرهنگي2  ) شرطي1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 1«گزينه  - 15

  ) شفاهي4  ) اخلاقي3  ) صادق2  آميز ) موفق، موفقيت1

  (كلوزتست) (متوسط) 

  ـ » 3«گزينه  -16

  ) انعكاس4  ) پيدايش، خلق3  ) تزيين2  ) رضايت1

  (كلوزتست) (دشوار)

  درك مطلب: 

سال يا بيشتر است، بـالاترين سـن    150اند كه سنشان  ند چه مدتي امكان دارد يك انسان عمر كند. اگرچه صدها نفر ادعا كردهدا كس نمي هيچ
 1986فوريـه   21متولـد شـد و در    1865ژوئن  29اهل ژاپن در تاريخ » شيگچيو ايزومي«روز است.  237سال و  120معيني كه انسان عمر كرده 

كنند افزايش يافته است كه بيشترشان زنان هسـتند. بسـياري از افـراد عمـري نسـبتاً       ي كه بيش از صد سال عمر ميوفات يافت. تعداد افراد
بسياري دهد. با اين حال،  افتد و متعاقب آن مرگ روي مي سال، دارند و سپس يك عضو حياتي از بدنشان، مانند قلب، از كار مي 80طولاني، بالاي 

  دهند.  تر جان خود را از دست مي گي، بيماري يا تصادفات در سنين پاييناز افراد ديگر بر اثر گرسن

افرادي را كه در سـنين  » طور متوسط به«شود. عبارت  طور متوسط انتظار دارد زنده بماند اميد به زندگي وي ناميده مي هايي كه يك انسان به تعداد سال
  تري دارند.  آورد. زنان معمولاً نسبت به مردان عمر طولاني مانند به حساب مي يميرند و همچنين كساني كه تا سنين پيري زنده م كودكي مي

ها شناخته شوند، اميد به زندگي حتي در كشورهاي ثروتمند طـولاني نبـود. در پايـان قـرن      هاي پيشگيري يا درمان بيماري قبل از اينكه شيوه
  سال رسيد. 70آن رقم به بيش از  1970سال بود. تا سال  40تا  35كاي شمالي بين هجدهم اميد به زندگي هنگام تولد در شمال غربي اروپا و امري

سـال دارنـد. برخـي از     40با وجود اين به رغم دانش مدرن نوزادان متولد شده در بسياري از كشورهاي در حال توسعه اميد به زندگي كمتـر از  
شوند و بسياري بر اثر بيمـاري شـيوع يافتـه از كسـاني كـه در منـاطق        ميشوند، عده زيادي به دليل رژيم بد غذايي ضعيف  گرسنگي تلف مي

  )89(سراسري انساني ـ روند.  كنند از دنيا مي پرازدحام زندگي مي

  ـ كدام جمله در مورد متن صحيح نيست؟» 1«گزينه  -17

  اند.  سال عمر كرده 150) ما مطمئن هستيم كه برخي افراد بيش از 1

  سال عمر كرد.  100بيش از  ) شيگچيو ايزومي اهل ژاپن2

  روز است.  237سال و  120) بالاترين سن مشخصي كه شخصي عمر كرده 3

  كنند افزايش يافته است.  ) تعداد افرادي كه بيش از صد سال عمر مي4

  (درك مطلب) (دشوار)

  .ها جنگجز  كند به ـ اين متن به همه علل مرگ و مير زير اشاره مي» 3«گزينه  - 18

  ) تصادفات4  بيماري) 2  ) گرسنگي1

  (درك مطلب) (ساده)

  ، باشد. هايي كه شخص انتظار دارد زندگي كند ميانگين سالتواند  مي» اميد به زندگي«ـ » 3«گزينه  -19

  كنند هايي كه افراد پير زندگي مي ) تعداد سال1

  ميرند  ) تعداد افرادي كه در سنين كودكي مي2

  مانند رادي كه تا سن پيري زنده ميميرند و همچنين اف ) كساني كه در كودكي مي4

  (درك مطلب) (متوسط)

  بود.  پايينها شناخته شوند  هاي درمان بيماري ـ طبق پاراگراف چهارم، اميد به زندگي پيش از اينكه راه» 2«گزينه  - 20

  ) متوسط4  اهميت ) بي3  ) بالا1

  (درك مطلب) (ساده)


